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 یهنر /ی: مردم یخراسان در قرن دهم هجر ی تحولات موسيق

 1سيد حسين ميثمی 

 ت علمی دانشگاه هنر عضو هيئ

 

 چکيده 

توان مشاهده کرد. با آغاز سدۀ دهم  آن دو به يکديگر، از مباحثی است که گاه در برخی از مناطق ايران می  هنری و تبديل  /تحولات موسيقی مردمی
نيز رسمی و  پيدايش حکومت متمرکز سياسی  و  به حساسيت منطقهشدن مذهب تشيع، تحولات جديدی در خراسان شکلقمری  با توجه  ای،  گرفت. 

های مرکز ايران  شاهزادگان و رجال سرشناس وقت در اين منطقه حضور يافتند و به همين دليل، در خراسان جريانی از موسيقی هنری متأثر از موسيقی
قمری بررسی    ری و دگرگونی آن به موسيقی مردمی در خراسان قلمرو ايران پس از سدۀ دهمشکل گرفت. در اين مقاله تلاش است تحولات موسيقی هن

منابع  . روش  شود و روش گردآوری  و تحليلی است،  در اين مطالعه توصيفی  است. مهمکتابخانهروش    اساس برتحقيق  تغيير  ای  ترين سؤال چگونگی 
ان  موسيقی هنری به موسيقی مردمی است؛ چراکه پس از سدۀ دهم قمری، مشهد و هرات به دو کانون مهم موسيقی هنری تبديل شدند و البته شاهزادگ

سزايی داشتند. در اين راستا، دو کارگان موسيقی روايی و غيرروايی شکل گرفت که بيشتر خاستگاهی  و رجال مهم دوستدار موسيقی در اين جريان نقش به
ۀ موسيقی  ويژه در حوز به   ها،شوند که برخی از آنقمری يافت می  های موسيقی سدۀ دهم و يازدهم هايی از اين کارگان در رساله ای داشت. نمونهمنطقهبرون

توان با در نظرگرفتن تحولات تاريخی به اين نتيجه رسيد که کارگان های يادشده در حوزۀ موسيقی مردمی است، میروايی است. با توجه به اينکه نمونه
تواند در مورد برخی از اصطلاحات همچون  تدريج از حوزۀ موسيقی هنری دور و به حوزۀ موسيقی مردمی نزديک شده است. اين موضوع البته میيادشده به

 مقام نيز درست باشد.  
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 مقدمه 

در ارتباط با مناطق فرهنگی    10شناسی موسيقیيکی از مباحث مهم قوم
رسد که  ايران، نوع موسيقی رايج در اين مناطق است. گاه به نظر می

موسيقی دورهتمامی  در  ايران  مناطق  مختلف،  های  تاريخی  های 
های  دهه   ها در طولاند و برخی از اين موسيقیخاستگاهی مردمی داشته 
های تاريخی، تبديل  اند. در دورهشدن گام نهاده پيشين، به سوی هنری

های موسيقی مردمی به هنری، يا برعکس آن، ممکن بوده است؛ گونه
های متأخر  توان در مورد تعزيه در سدهکه اين تغيير و تحول را میچنان

های پيدايش تعزيه با توجه به ساختار کنونی آن، به  مشاهده کرد. ريشه
گردد، در دوران قاجار با حمايت ناصرالدين شاه تا  اواخر صفويه بازمی

تبديل   به نوعی نمايش موزيکال هنری  با شکلحدودی  و  گيری  شد 
  به سوی پهلوی نخست، دگربار تعزيه  های حکومتی در دوران  ممنوعيت
اين روند را می شدن روی نهادمردمی توان در سير تکوينی موسيقی . 

برخی از مناطق ايران نيز مشاهده کرد. سؤال مهم اين تحقيق چگونگی  
 قمری در خراسان است.  يند يادشده بعد از سدۀ دهمفرا

می ياد  تاريخ  در  خراسان  از  که  پسوند  هنگامی  با  بيشتر  شود، 
است همراه  نواحی    ؛»بزرگ«  از  برخی  با  ناحيه  اين  فرهنگ  چراکه 

ازبکستان، تاجيکستان،  افغانستان،  کنونی،  و    خراسان  ترکمنستان 
همبخش  قرقيزستان  از  تحولات  هايی  همواره  و  است  داشته  پوشانی 

تقسيم در  داشتهسياسی  نقش  قلمرو  اين  به  بندی  توجه  با  البته  اند. 
ها  توان گفت برخی نگرش های فرهنگی بسيار در اين مناطق، میتفاوت

حفظ   منطقه  اين  در  همچنان  زمان،  گذشت  با  فرهنگی  رفتارهای  و 
نگاهشده در  و  ديگر  بيانی  به  بزرگ اند.  خراسان  مردمان  کلی،  ی 
کردهبنيان تجربه  را  مشترکی  فرهنگی  آن های  به  کمابيش  که  ها اند 
شود تحولات مردمی/ هنری در  هستند. در اين مقاله تلاش می  پايبند

 خراسان بزرگ بررسی شود. 

 پيشينۀ تحقيق 

مطالعات گوناگونی در حوزۀ موسيقی خراسان انجام شده است که در  
آن تأثيرگذارترين  به  میاينجا  پرداخته  مسعوديه  شود.  ها  محمدتقی 

به دو دستۀ سازی و آوازی  را  موسيقی  ،  مجاموسيقی تربتدر    (1359)
 .پرداخته استها  آوانگاری مقام تحليل  و به تجزيهسپس    ،کردهتقسيم  

دوتار شرق  ،  دايرۀالمعارف سازهای ايراندر    (1380محمدرضا درويشی )
،  آن های و مراکز اصلی رواج دوتار، ابعاد و اندازه آن پراکندگی  ، خراسان

را    یيموسيقا  ،نتس  اساسبربندی نوازندگان منطقه  نظام کوک و دستان
است کرده  ) بررسی  فوزيه مجد  نظر  1381.  تجديد  متن  در    .(1382با 

فشردلوح نظرمحمد مقام»  ۀهای  روايت  به  جام  تربت  موسيقی  های 
الله،  جام مانند مقامهای سازی تربتبه تحليل برخی از مقام «،  سليمانی

به   جَل  و  اشترخجو  هزارگی،  نوايی،  صنم،  شاه  پِلتان،  مشق  مثنوی، 
رامشگران  نيز در    (1388زاده ). آمنه يوسف پرداخته استروايت سليمانی  
های قومی  در مورد اين سرزمين و پراکندگی توضيحاتی    ،شمال خراسان

زبانی و   و  است  موسيقا   داده  زندگانی    بخشی معرفی  ،  هاعاشقی  يبه 

 
10 . Ethnomusicology. 

شاخص به شيويموسيقا  شخصيتترين  عنوان  خراسان،  شمال   ۀ ی 
،  ، ارتباطش با شنوندگان، جايگاه اجتماعی و سازش دوتاربخشیآموزش 
گونه کارگان معرفی  و  اجرابخشی  اصلی  آنيهای  استها  ی  .  پرداخته 
  ی اجرا  دو   در  تمير  کنترل»  در  (1395)  لامب  و استيون  زادهيوسفآمنه  

داستان  خراسان  در  اسماعيلشاه   داستان در  را  ريتم  موضوع   ،»
کردهشاه  بررسی  ) اند.  اسماعيل  محمدزاده  يک  عنوان  به   ،(1395غفور 

تربت  ۀنامفرهنگدر    ،بومی  ۀنويسند به  جامموسيقی  حيات    ۀزمين، 
رنوازی،  شرحی مختصر در مورد دوتار و دوتا  پرداخته،جام  موسيقی تربت

مشق  در    (1398. عزيز تنها )داده استهای موسيقی آوازی و سازی  گونه
خراسان شرق  مقامی  موسيقی  خراسان  مقام،  پيلتان؛  شرق  و  های 

رويکرد اصلی، چگونگی    ،در اين مقاله  ها را گرد آورده است.آوانگاری آن 
 تغييرات کارگان هنری به مردمی موردنظر است. 

 تحولات سياسی خراسان بزرگ از سدۀ دهم قمری 

با توجه به گسترۀ فرهنگی خراسان بزرگ، در اين مقاله کوشش شده  
مناطقی پرداخته   به  به جغرافيايی  بيشتر  از سدۀ دهم قمری،  شود که 

سياسی کنونی ايران بيشتر مربوط باشد. شهرهای مهمی چون مشهد،  
ای  ... در خراسان بزرگ نقش عمده هرات، مرو، بلخ، سمرقند، بخارا و 

شدن شيعۀ دوازده امامی از سدۀ دهم قمری اند و با توجه به رسمیداشته 
تدريج اهميت روزافزونی پيدا کرد و از زمان صفويه  در ايران، مشهد به

ندرت اين شهر از حوزۀ جغرافيايی خراسان متعلق به ايران جدا  به بعد، به
های مهم که در بالا نام برده شد، در سيطرۀ  شد، حال آنکه ديگر شهر

های  اند. در اين ميان، شهر هرات برای سلسلههای مختلف بوده حکومت
ويژه اهميتی  ايران،  از شکست   مختلف سياسی  است؛ چه پس  داشته 

توانستند در    هاازبک الزمان، از آخرين بازماندگان تيموری، سرانجام  بديع
درآورند  هرات  ق913 خويش  تصرف  به  ا  ب  یصفو  لي اسماعشاه.  را 

توانست هرات را تسخير کند و بر بخشی از اين منطقه   ،هاازبک   شکست
  ها ازبک   به تصرف  خراسانهايی از  هرات و بخش  ديگربار.  دست يابد
. به عقب راند  ماوراءالنهر  را تا ازبکان  اوّل توانست  عباسشاه  درآمد؛ اما

تصرف    خراسان  ،هيصفو  حکومت  اواخر  در   افغان   اشرف  و   محمودبه 
ای از  اشرف افغان را شکست داد و باز محدوده  )نادرشاه(  ینادرقل  درآمد.

  افشار   نادرشاه   درگذشتخراسان بزرگ را به تصرف خويش درآورد. با  
توانستدران  احمدشاه  ، ق11۶0در   حوزۀ    نيا  یشرق  یهابخش   ی 

  فتح کند.   بود،  بلخ  و   هراترا که شامل شهرهای مهمی چون    جغرافيايی
ها به قدرت رسيدند. با مداخلۀ انگليس و روس، ها، بارکزیپس از درانی

  در   سيپار  ۀعهدنام  روند ديگری در تحولات منطقه رقم خورد؛ چه در
محدودۀ  ق،12۷3 بر  بخشافغانستان  افزون  شامل    خراسان  یشرق  ، 

و   شده  جدا  ايران  از  نيز   قاجار   دوران   در پيوست.    افغانستان  به هرات 
به    هاترکمن  و   هاروس حمله  شامل    خراسان  یشمال  بخش با  که 

بود، توانستند از نفوذ    خوارزم  و   بخارا  سمرقند،  مرو،شهرهای مهمی چون  
  ه يروس  و   رانيا  انيم  ق،1299  در سرانجام    و   و نقش شاهان قاجار بکاهند

عنوان  به  اترک  رود اساس آن،  شد که بر  منعقد  آخال  ای با نام عهدنامه 
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شناخته شده و بخش شمالی خراسان از محدودۀ جغرافيايی    رانيا  مرز
 ايران خارج شد.  

 گيری موسيقی هنری  بستر شکل

خراسان بزرگ در دوران تيموری با مرکزيت هرات، پايگاه مهمی برای  
تحولات   به  توجه  با  بود.  مقامی  موسيقی  نظام  با  کلاسيک  موسيقی 
در   دوباره  توانست  موسيقی کلاسيک  اين منطقه،  فرهنگی  و  سياسی 

  ، ی صفو  حکومت  استقرار   از  پسابعاد ديگری در خراسان ظاهر شود.  
 مرکزيت   با   یغرب  ۀ ناحي  و   هرات  مرکزيت  با   یشرق ۀناحي   دو  به  خراسان 
  مشهد   بر  گوناگونی  حاکمان  پس از سدۀ دهم قمری،.  شد  تقسيم  مشهد

 یفرهنگ یهاهچهر ترينبرجسته از یيک که راندند حکومت آن توابع و 
  بهرام   فرزند  ،(ق985- 951)  و ا .  بود  ميرزا  ابراهيم  ،منطقه  اين  برايشان  
دهم    دوم  ۀنيم  در  که  بود   تهماسبشاه  داماد  و   برادرزاده  ميرزا، سدۀ 
  ی غرب   خراسان  در  یموسيق  یها کانون  از  یيک  یگيرشکل  در  قمری،
را    ادوار  علم و دستی داشت  یموسيق  در داشت؛ چه او خود یمهم نقش
  ، بود   یقانون  قاسم  مولانا  شاگرد  عمل   و   قول   تصنيف  در  و شناخت  می

  ی بندخاتم  و   یسازتراش ،یدرودگر صنعت در  و   بود  تنبورنواز  و  تنبورساز
  احمد   یقاض(.  119-10۶  ،13۶۶ی،  قم  احمد  یقاض)  داشت   مهارت نيز  
  ادوار   در   او   یهاصوت   و   هانقش  :گويدمی  ،کرده  یمعرفهم    مصنف  را  او 
  حاکم   ق9۶4/  9۶3  در  ميرزا  ابراهيم(.  109  :همان)  است  یجار  هازبان  بر

 مشهد  مرکزيت  به  سيستان  و   هرات   تا  سمنان  سرحد  از   ـ خراسان  ولايت
  که آمده    هنر  گلستان  در(.  110  ،13۶9ی،  شيراز  بيگ  یعبد)   شد  ـ

  مشهد   به  سفر  در  شناس،یموسيق  و   خطاط  ی،ديلم  اميرمالک  مولانا
  ۀ کتابخان   در  نيم  و   ساليک  مدت   به  و   کرد  یهمراه  را  ميرزا  ابراهيم
  اميرمالک   تهماسب  شاه  ،آن  از  پس  و   کرد  خدمت  ميرزا  ابراهيم  مشهور

قمی، )  فراخواند   دربار  به   را احمد    اميرمالک (.  94  –  93  ، 13۶۶قاضی 
  استاد   همچنين  و ا.  بود  ميرزا  ابراهيم  خط  استاد  یکوتاه  مدت

ی موسيق ۀرسال صاحب و  مصنف خطاط،ـ  یقزوين محمد  ميرصدرالدين
  ابراهيم .  بود  ی ـموسيق  عالم  و   خطاطـ    یقزوين  یعبدالهاد  مولانا  و   ـ

  را   یقانون  قاسم  مولانا  وصفش،  حکومت  از  پس  سال  چهار  يا  ميرزا سه
  خواست   ،هرات  وقت  حاکم  ،تکلو  خانقزاق  از  ق9۶۷  در  و   شنيد  هرات  در

  سازنده که    یقانون  قاسم  مولانا  ،پس  آن  از.  تا او را به دربار خود راه دهد
  را خدمت کرد  ميرزا ابراهيم سال دوازده تا ده ی بود،موسيق  علم عالم و 
  و   قائن  یهاحکومت  و   هرات  هايش بهسفر  درابراهيم ميرزا را    یحت  و 

های قاضی احمد قمی  براساس گفته(.  113  :همان)   کرد   ی همراه  سبزوار
گماشته   مشهد  حکومت  به  ،ق9۶4در   ميرزا  ابراهيم،  خلاصۀالتواريخدر  
کرد،  سال  هشت  و   شد   ديگر   همراهق،  9۷2در    سپس  حکومت 

  هرات   رد  را  یمدت  و   شد  هرات  عازم  خانقزاق  سرکوب  یبرا  شاهزادگان
،  قائن   حکومت  به  اندی  و   ساليک   مدت   به   ، ق9۷3  در  ظاهرا    و   گذراند

  اواخر   در  و   داشترا    مشهد  حکومت  سال  دو   مدت  بهدوباره    ،ق9۷4  در
حکومت مشهد    ی آزرده شده بود،و   از  تهماسبشاه  آنکه  دليل  به  ،ق9۷۶
  سبزوار   حاکمفقط      ق  ـ982  اواخر  تا  ـ يعنی   سال   دست داده، شش را از  
ج1383)  شد   از که    مقيم  محمدخواجه   ،ق981  در  .(۶41-۶42،  2: 
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  حاکم   ذوالقدر   مشهور   ی امرا  از   یاغل  یتاتیولشاه  وزير  و   نبورت  استادان
  با   یصحبتهم  يا  اختلاط  دليل  به  احتمالا   بود،  ميرزا   سليمان  ۀلَلِ  و   مشهد
تهماسب  شاه  اعدام شد. چراکه   (ق984-9۶2  وليعهد)  ميرزا   حيدر  سلطان

  پس .  محمد مقيم خشمگين شده بوداز آمدوشد اين شاهزاده با خواجه
 طور   به  را  هاگوينده  و   هاسازنده  قتل  دستور  ی،حکم  با  تهماسبشاه  ،ازآن
  ميرزا   ابراهيم   ۀ علاق  مورد   که  ی را قانون  قاسم   مولانا   قتل  دستور  و   ،عموم
  مولانا (.  114:  13۶۶قاضی احمد قمی،  )  کرد   صادر   ،اخص  طور   به  بود

  به   ميرزا   ابراهيم   فراخواندن   از  پيش  و   واقعه  اين  از  بعد  یقانون  قاسم
يافت  ق982  در  ،قزوين   فراخواندن   مورد  در  همچنين  همان؛)  وفات 
:  1383ی،  قم  احمد   یقاض  ،التواريخ  خلاصۀ.  نک   قزوين  به  ميرزا  ابراهيم

توان  می  ،ميرزا  ابراهيم  دربار  نامدار  پردازانسيقیمو  ديگر  از(.  589  ،1ج
شدن  رانده  از پس شودیم گفته که  برد نام یاطنبوره محمود سلطان از
  در   عمر  آخر  تا  و   رفت  ميرزا  ابراهيم  نزد  مشهد  به  ،تهماسبشاه  دربار  از

کسی به نام    از  واله  محمديوسف(.  295  ،1: ج 13۷۷ی،  منش)   ماندب  آنجا
  محمود   سلطان  همان  احتمالا   که  برده  نام  یاطنبوره   محمد  ميرزا

  مجالس   از  یانمونه  به  نقاوۀآلاثار  در  .(485:  13۷2)  است    یاطنبوره
از    شده  اشاره  ميرزا  ابراهيم   بزم آن  در    و   آوازخوش   ی هاخوانندهکه 

و  نوا  و   ساز   با  پردازنغمه   یهاسازنده ميرزا    کامل  وقوف،    در ابراهيم 
،  فروع  و   اصول  ی اجزا  ترکيبو  ادوار    و   یموسيق  علم  اصطلاحات 

برده شده   عشاقو    راست  مقامات   در  هانقش  و   هاصوت  نام    است   ... 
 (.48  :13۷3ی، نطنز یاافواشته)

  ۀ حمل  جريان  در  ی الخاقانقصص  در  شاملو  یقلیول
بيان    ق 99۷  در  مشهد  به  ،ازبک   خان عبدالله  فرزند   ن،خامن ؤعبدالم
  موذن،   بيگیعل  جمله  از  ؛یموسيقسرشناسان    از  چند  یتن  کهکند  می

  به   یناي  ی گدا  استاد  و   یچطنبوره  محمد  سلطان  استاد  نورالدين،  حافظ
  عامل   موذن  بيگیعل  شاملو،  یقلیول  اظهارات  براساس.  رسيدند  قتل

فرستادن  (.  1۷2-1۷1،  1: ج13۷1)ه است  بود   موسيقيدانان  شدنکشته
از اهالی موسيقی   ۀ علاق   دليل   به   احتمالا   ،صلح  پيک  عنوانبه   چندتن 

  ی مذهب  تعصبات   اگرچه   .است  بوده   حافظان   و   سازندگان  به  ازبکان
  آن زمان   یفرهنگ  یفضا  به  ی ناپذيرجبران  هایآسيب  همواره  ،متقابل
بود بالاگفته  از.  زده   ی شخص   تمايل  که  گرفت  نتيجه  توانیم  های 
  از   یيک  یگيرشکل  در   اندازه   چه   تا ی  موسيق  به  ميرزا   ابراهيم  شاهزاده
اگرچهاست  بوده  ثرؤم  یموسيق  یهاکانون ،  منطقه  یمذهب  موقعيت  ؛ 

 را نبايد از نظر دور داشت.  تهماسبشاه تعصبات و  مشهد ويژهبه

در    از  بعد گرفت،   اول  عباسشاه ق،  100۷آنکه  را  هرات 
.  شد سپرده  11شاملو  خانحسين  به هرات   حکومت  و  خراسان یبيگلربيگ
  اشاره   بزم  مجالس  یبرپاي  در  شاملو  خانحسين  ۀعلاق   به  حسينشاه   ملک 
  ، (ق1028)  شاملو  خانحسين  مرگ  از  پس(.  218  ،1344)  است  کرده

  پدر   یجانشين  به  ،بود  نيز  شاعر  که (  ق1050د )  شاملو  خانحسن   فرزندش
  نبود   یخال  کمال ارباب  از   او   مجالس  ی،نصرآباد  از  نقل  به.  شد  برگزيده

  و  یفصيح ميرزا ،یموسيق مصنفی، مشرق  ملک ميرزا چون یشاعران و 
  درگذشت   از  پس(.  20  ،131۷)  اندبوده   یو   انيس  همواره  یاوج  ميرزا
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  که   خانیقل  عباس  بزرگشفرزند  ،(ق1051  يا  1050)  شاملو  خانحسن
،  شاملو  یقلیول)  شد   منصوب  هرات  یبيگلربيگ  به  ،بود  شاعر  نيز  او 

  که   یهنگام  ،ق10۶۷   در  و   (22  :131۷ی،  نصرآباد  ؛  25۷  ،1: ج13۷1
  ی جشن  خان یقل  عباس به اين مناسبت    ،رفت  هرات   به   دوم   عباسشاه

 (.  333  ،1: ج13۷1،  شاملو یقلیول)  کرد  برگزار ملوکانه

 بردی م نام ايوب  ميرخواجه از خود ۀرسال در یچنگ یعل درويش
  تصانيف   صاحب و   ماهر  یموسيق  علم  در  . او يافت  پرورش  هرات  در که

  ی سمرقند  یمليحا  محمدشريف  پسر  محمدبديع (.  a98  ، خ.  ن)  بود  بسيار
 ،یموسيق  علم   در  که  برده   نام  ی هرات  تايب  از   مذاکرالاصحاب  ۀتذکر  در

  ، ق10۷8  سال  در  و ا.  ه استداشت  مهارت  یشعرخوان  و   یخوشنويس  طب،
  اشعار   ۀ خوانند  او .  درآمد  عبدالعزيزخان یحاج  خدمت به  و   رفت  بخارا  به

  ی حاج  از  قهر  از   پس   یهرات  يبأت.  بود  خان  یبرا  شاعران  مدح
  رسيد    خانی قل  عباس  خدمت  به  و   بازگشت  هرات  به   عبدالعزيزخان

اطلاعات بالا بيانگر مرکزيت هنری برخی از شهرهای  (.  141  ،1385)
 مهم خراسان بزرگ در تحولات تاريخی صفوی است.  

 های اجرايی آنانواع موسيقی و روش 

توان دو نوع موسيقی، موسيقی مردمی يا هنری را  در منابع گوناگون می
غالب همواره  عنوان وجهبه در خراسان بزرگ يافت. موسيقی مردمی که  

های  وجود داشته است و ديگری موسيقی هنری که بيشتر با دگرگونی
سياسی مرتبط بوده است. خراسان بزرگ بعد از اسلام يا مرکزيت يک  

الجيشی مورد  عنوان يک منطقۀ سوق، يا بهحکومت سياسی را داشت
نظام درتوجه  بود.  سياسی  تجمع    های  دليل  به  نخست  مورد 
عنوان بخشی  موسيقی، موسيقی هنری توانسته به  ترين اهالیسرشناس 

موسيقی هنری يا    شمار آيد. در مورد دوم،بهاز هويت موسيقی منطقه  
ای مطرح بوده، يا به موسيقی مردمی  عنوان يک سبک هنری منطقهبه

  های دهم استحاله پيدا کرده. با توجه به اينکه مطالعۀ يادشده به سده
افشار    را به غير از حکومتتوان موسيقی هنری  گردد، میقمری برمی

 که چندان نپاييد، بيشتر در ارتباط با مورد دوم بررسی کرد.  

در منابع دوران صفوی، بيشتر از دور روش در موسيقی آوازی  
. روش گويندگی. 2. روش خوانندگی  1شود که عبارتند از:  نام برده می

اين دو روش   اينکه اسکندر بيگ ترکمان/ منشی در مورد  نکتۀ مهم 
 مخصوص  یگويندگ  و   خراسان  اهل  مخصوص  یخوانندگ»:  چنين آورده

وی   (.294  ،1ج  ،13۷۷ی،  منش)«  است  عراق  اهل برادر  اينکه  جالب 
م در  که  هنگامی  واله  باخرزی،  محمديوسف  جلاجل  حافظ  ورد 

کند، به تجميع اين دو  اسماعيل دوم، صحبت میباشی دربار شاهچالچی 
  را   یگويندگ  و   خوانندههای وی چنين اشاره دارد: »...  روش در توانايی

رغم  د که علیده(. اين موضوع نشان می483  ،13۷2...« )کرده  جمع
اينکه سنت خوانندگی در خراسان رواج داشته، به اين معنا نبوده است  

گ روش  از  خراسان  موسيقی  رجال  بیکه  بودهويندگی  نيز اطلاع  اند 
ها  دوی اين روشموسيقی روايی و غيرروايی از هرر  که د  گفتتوان  می

استفاده  استفاده می مورد  در موسيقی  نيز  گفتآواز  احتمالا   اگرچه  شده؛ 
 گرفته است. قرار می

 کارگان موسيقی خراسان

گونۀ روايی  دو   شود،هنگامی که به کارگان موسيقی خراسان مراجعه می
شود. موسيقی روايی همواره مورد  و غيرروايی در اين منطقه ديده می

شاه بود  توجه  اول  دليل    (،1۷  ، 2535،  صديق) اسماعيل  همين  به 
عاشقداستان  توسط  که  روايی  بخشیهای  و  آذربايجان  در  در  ها  ها 

ای مهم از موسيقی شد، به دربارها نيز راه يافت و گونهخراسان اجرا می 
های روايی  داستان   مورد توجه دربار شاهان صفوی شد. در اين ميان،

ترکی، با توجه به اينکه زبان شاهان صفوی ترکی بود، از اقبال بيشتری  
مطرب    کوکبی گرجی،  اميرخانبرخوردار شدند. به همين دليل است که  

  هم   خويش  منظوم  ۀرسال   درين پادشاه صفوی،  دربار سلطان حسين آخر
 نقش،   ن،ينقش  قول،  صوت،  عمل،  کار،:  کندیم اشاره  تصانيف   اقسام  به

  ی ترک   یهاداستان  از  یبرخ  و   ی بارارس  ،یورساق  ريخته،  ترانه،  تصنيف،
  ۀ شمار  تهران،  دانشگاه  یمرکز  ۀکتابخان   خ،.  ن)  یکوراغل  جمله  از

8499:a50-b51.)  بيت    پس بايد دانست که دو   گرجی گويد:  کوکبی
يک  اعم است از خواندن با اصول و هر  اصول است و تصنيفخواندن بی

شوند؛  هم متمايز میرا به نامی و نشانی دارند که با آن نام و نشان از  
يم کار و عمل و قول و صوت و نقش و نقشين و ترانه و  يگوچنانکه می

ها  تصنيف و ورساقی و در ترکی دوبيت را معنی و ساير آن را نيز نام
اند و از نام توان شناخت چنانچه معنی دوبيت و ورساقی و تصنيف کرده

مدح شود و  و ترکی و فخريه با اصول و سوی نثری که بيان سلسله به
باری پيشرو ها باشد و ارسدشاهان و کردها و کرمبوی نثری که بيان پا
... )ن. خ، ن غلام در رسالۀ موزون عرض نمودهترکان است چنانکه اي

 (.a9۷: 8499  کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، شمارۀ

سنت دربرگيرندۀ  روايی  موسيقی  شکلکارگان  در  های  گرفته 
شدن مذهب تشيع  ها است. با رسمیها و کرمانجخراسان، سنت ترکمن 

در مشهد که مدفن امام هشتم شيعان است، اين شهر بسيار مورد توجه  
توان در  آهو را میرواج نقل داستان ضامن   .حاکمان صفوی قرار گرفت

کرم، و های کوراغلو، اصلی رسد داستاناين ارتباط بررسی کرد. به نظر می
تأثير اقوام گردد نيز تحتکه منشأ آن به صفوی برمی  ... يل و اسماعشاه

خوانی  ترک و ترکمن به کارگان اين منطقه اضافه شده است. شاهنامه
 آيد.  ها به شمار میهای روايی کرمانجموسيقی نيز از نمونه

 ای از موسيقی غيرروايی نمونه عنوانسجع به

اندک   و تصانيف خراسان در زمان حال بسيار  آوازها  دربارۀ  آگاهی ما 
، يکی از اقسام تصانيف که در سدۀ دهم و يازدهم  اين  وجود  با  است.

است؛ چه    ه قمری در محيط هنری مورد استفاده قرار گرفت، سجع بود
های خاصی که در سجع و ارتباط آن با  رسد به دليل ويژگینظر میبه

ماندگاری آن شده    توجه بيشتر به سجع و   بحر طويل وجود دارد، سبب
سازان در چند رسالۀ موسيقی  هايی در مورد سجع و مسجع است. دانسته

دوازدهم تا  دهم  است  سدۀ  موجود  چنگیدرويش  .قمری  و   علی 
کنند که آن  محمدامين بخاری در مورد ساختار فرمال سجع بيان می

ن. خ، کتابخانۀ    ،علی چنگیدرويشهمانند تصنيف »عمل« بوده است )
؛ محمدامين بخاری،  D403،  a38  ۀ شمار  پترزبورگ،  نتآکادمی علوم س
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(. طغرای مشهدی b۷۷:  1548  ۀشمار  فرانسه،  ناسيونال  بيبلوتيک  خ،.  ن
می بيان  )نيز  نوازند  »عمل«  مقام  در  را  آن  که  کتابخانۀ  کند  خ،  ن. 

شمارۀ   تهران،  دانشگاه  اقسام    (.b22۷:  5040مرکزی  از  يکی  عمل 
دورا )به تصانيف  شروع  اشعار  با  که  بود  صفوی  نمونه: ن   عنوان 

قزوينی   ميان93  ، 1381ميرصدرالدين محمد  از دوسرخانه،  و  و (  خانه 
تشکيل می )درويشبازگوی  چنگی،  شد  آکادمی  علی  کتابخانۀ  خ،  ن. 

شمارۀ   پترزبورگ،  سنت  يادشده  D403  ،a38علوم  بخش  سه  که   )
و  از)سرخانه  می»ترکيب  ...(  ساخته  )همان:«ها  امين    شدند  محمد 
( و دو يا b۷۷:  1548ن. خ، بيبلوتيک ناسيونال فرانسه، شمارۀ  بخاری،  

توانست کمتر يا  دادند که البته میاساس خانه را تشکيل می سه ترکيب
( باشد  نيز  نمونه۶۷  ،139۶یهاناصف  یظهربيشتر  براساس  های  (. 

توان گفت که ترکيب به تجميع  شده در فرهنگ عثمانی، میآونگاری
ايقاعی يا اصول مربوط می از يک دور  اين مورد  بيش  شده است )در 

 :Bobowski Ca. 1650به نقل از    Feldman 1996: 350نک.  

(. ترکيب را نبايد با قسمی از تصانيف به همين نام اشتباه گرفت؛  24
زيرا در دو رسالۀ طغرای مشهدی و ظهری اصفهانی که در هند تأليف  

عنوان يک  به   اند، اين اصطلاح در فرهنگ هندی دورۀ گورکانی،شده
قسم تصنيف نيز رواج داشته است. در طغرای مشهدی چنين آمده است: 

خوان دهلی اگر فتوای کار صوتش به اين نقش خواهد بود  »... ترکيب
  : ن. ول او در هر مقام عمل تواند نمود...« )نکاز قزوين به قسمسجع 

  ی ظهر؛ نيز  b22۷:  5040  ۀشمار  تهران،  دانشگاه  یمرکز  ۀ کتابخان  خ،
ای صفوی، حتی در  ه (؛ موضوعی که در رساله9۶و    ۶۷:  139۶یاصفهان
 سنت موسيقی هند و ايران، از آن ياد نشده است.  های دوگانۀتقابل

کاربرد سجع نيز در موسيقی هنری دوران صفوی به سدۀ يازدهم  
دوازدهم برمی  و  در قمری  گاه  و  بحرطويل    گردد  از  غير  بحرهايی 

میبه قرار  استفاده  مورد  بازگوی  تصنيف  گرفت.  عنوان  چند  در  سجع 
سجع  نخستين  : شودشده در رسالۀ اميرخان کوکبی گرجی ديده میثبت

فاعلاتن  در بحر    ،افق با اصول مخمسودر نغمۀ م  «آرامجلس »در عمل  
کمترين غلامان  آن به  شعر و تصنيف  است؛    فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

)ن. خ    بند است. سجع در اين عمل همانند ترجيع تعلق دارداميرخان  
  (: a۷۷: 8499، شمارۀ تهران یمرکز ۀکتابخان 

 
 ]سرخانه[ 

نغمۀ  
 مؤافق 

روز نوروز است و  
گل مستانه در  

 ر(صحن چمن )مکرّ

خيمه زد بر سبزه  
و افروخت )مکرر(  

 چتر نسترن 

د  ــآرا شمجلس نوا خانه ميان
وان بهار و ارغ
 ر(فروز )مکرّمجلس 

نوجوانان بهار  
امروز دارند  
 ر( انجمن )مکرّ

شد به کام شاه دين   گاه سه سجع 
سلطان حسين  
 ر( فصل بهار )مکرّ

در نظر گل در  
بغل معشوق و  
عشرت در کنار  

 ر( )مکرّ

سرخانۀ  
 ديگر

ذکر  
 نشده

سبزه فرش مجلس  
و فراش باد صبحدم  

 ر( )مکرّ

سرو خدمتکار و 
مجمر شد درخت  

 نارون

ذکر   خانه ميان
 نشده

رفت چون خورشيد  
تاب در برج  عالم
 حمل 

شاه دين در باغ و  
روشن شد ديگر  

 صحن چمن 

کام شاه دين  شد به   گاه سه سجع 
سلطان حسين  
 ر( فصل بهار )مکرّ

در نظر گل در  
بغل معشوق و  
عشرت در کنار  

 ر( )مکرّ

، از نوع حرف رَوی، با بحری متفاوت از بحر بقيۀ اشعار  سجع دوم
، در بحر  نوا از شريف همدانی با اصول مخمسدر تصنيف نقش در نغمۀ  
فعولن مفاعلن  ترجيع  مفعول  همانند  بودهبند  نيز  با    است  تصنيف  که 

(  b۷8  ،8499تهران )شمارۀ  دانشگاه  مقايسۀ دو نسخۀ کتابخانۀ مرکزی  
)شمارۀ   نشده  2211و مجلس  ذکر  نسخۀ مجلس سجع  - a134:  در 

b135)، چنين است آن  اشعار و ساختار:  

سرخانۀ  
 اول

سرو تو مگر ز پا   نوا
 ر(نشيند )مکرّ

کين دل نفسی به  
 ر(جا نشيند )مکرّ

ذکر   سجع 
 نشده

شوخی و طنازی  
 ر( يار لطيفی )مکرّ

مايل حُسن تو  
کشته شريفی 

 ر( )مکرّ

]الفاظ  
 نقرات[

يلی يلی يللا يار   
 رر(يله لا لی )مکّ

يللی يللی يللا يار  
 ر( يللا لی )مکرّ

 

مايل حسن تو  
کشته شريفی 

 ر( )مکرّ

سرخانۀ  
 ثانی

ذکر  
 نشده

گردی که ز کوی  
 ر( يار خيزد )مکرّ

توتيا  در ديده چو 
 ر(نشيند )مکرّ

]الفاظ  
 نقرات[

يلی يلی يللا يار   
 ر(يله لا لی )مکرّ

يللی يللی يللا يار  
 ر( يللا لی )مکرّ

 

ل حسن تو  ـماي
کشته شريفی 

 ر( )مکرّ

کلان خراسانی )ن. خ،  ادامۀ اين تصنيف در انتهای رسالۀ خواجه 
از  .  آمده است(  b۷9:  4/۷499کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، شمارۀ  

ديگر، بحر  سوی  و  سجع  همانندی  ميان  که    یهايطويل  دارد  وجود 
اند: علی چنگی و محمدامين بخاری به اين همانندی اشاره کرده درويش

  ترتيب  يکديگر  با  هاترکيب  طويل  بحر  همچون  که  است  آن  سجع»...
  سنت   علوم  یآکادم  ۀکتابخان   خ،.  ن  ،یچنگ  یعل  درويش...« )دهندیم

  بيبلوتيک   خ، .  ن  ،یبخار  محمدامين  ؛D403،  a38  ۀشمار   پترزبورگ،
مورد  URL1)ذوالفقاری(.  b۷۷:  1548  ۀشمار  فرانسه،  ناسيونال در   )
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رُ يعنی    ؛بحرطويل نامحدود  يا  فاعِلاتُن و گاه »  »فعلاتن»کن  تکرار   »
تکلف است و مقيد به  زبان بحرطويل ساده و بی»: گويدمی «»مفاعيلُن 

است،   فراهم  مطالب  بيان  برای  عروضی  لازم  فضای  نيست،  حدی 
پی سجع  و  مرصع  عبارات  و  بلند    خصوصبه درپی  ها  صدای  با  وقتی 

سجع در    «.آوردخوانده شود، آهنگی خوش برای جلب توجه پديد می 
بيشتر مطربی  و  مجالس سرور  و  عرفانی  مذهبی،  با    حيات  ارتباط  در 

شود. در مورد نخستين اشاره شده که »سرخانۀ«  میهمين بحر معرفی 
  يار   چهار   منقبت  آن در  ۀ«خانميان»  وسلم  عليه   الله   رسول  نعت  در   آن

است    امام  دوازده   مدح   در آن    ی« بازگو»  و   اجمعين   الله   رضوان
: 1548  ۀشمار  فرانسه،  ناسيونال  بيبلوتيک  خ،.  نمحمدامين بخاری،  )

b۷۷.)  قديمی طويل  تريناز  )ع( ها  بحر  علی  حضرت  منقبت  در 
( است: »کس نگفته است مناقب به  ق 844 از  شيپ)  بحرطويل حمدی

جز بندۀ چنين بحرطويلی که به يک مصرع او فعلاتن دو ده و چهار به 
؛  URL1 ی،ذوالفقار: نک)« نه ز کرمان و ز کاشان و ز تبريز...  حمدی

از   نقل  در بخارا  علی چنگی  درويش(.  3‘  528  شم   ،یخط  ،یمرکزبه 
مانند: باز چو مستان، از سر دستان،    کند: »...ای ديگر را معرفی مینمونه

گلستان کرده  بستان،  به  بیخوش  /رفته  محرم،  غم،  دل  بلبل 
نماياننغمه ، 13سرکش، جام منقش، جام زری   12خامۀ   /سرايان، رقص 

ن. خ، کتابخانۀ آکادمی علوم سنت :  نک)«  شاه سلام عليک  /تحفۀ ديگر
شمارۀ   از(D403  ،a38پترزبورگ،  اصل  در  يادشده  شعر  حسام  ابن  . 

است:  8۷5)د    14خوسفی به  »ق(  رفته  دستان،  سر  از  مستان،  چو  باز 
نمايان، خرم و خندان، خوشدل  سرايان، رقص نغمه   /بستان، بلبل محرم

ز آب    /بر ورق گل، بهر توسل، کرده منقش، خامۀ سرکش  //غمو بی
تشرع، تضرع، او به او به   //زرتر، تحفۀ ديگر، مدحت حيدر، ساخت مرقم

  بندۀ مولا، والی والا، بر همه اعلا، وز همه اقدم  /تأملتفضل، او به او به
جوهر ازهر، /    لطافتنظافت، هم بهتکلف، هم به تصوف، هم بههم به  //

روح مجسم منور، جسم مطهر،  )نک:  جان  - 1۷4،  4: ج13۷8صفا  « 
روايت  .  (1۷5 تنها  درويشدر  مصراع  علی  آمدهسه  که  است    نخست 

از  جابجايی نيز  با اصل شعر    ديدهايی  آن ديده میارکان  . در  شوددر 
  در متن شعر اصلی   ديگرک«  »شاه سلام عليعلی،  انتهای روايت درويش

شيخ  خوسفی شعر  از  برگرفته  احتمالا   و  )د  نيست  جامی    - 440احمد 
در53۶ است  بارۀ ق(  )ع(  امام  عليک«    15»شاها   شعر  .دوازده  سلام 

است سروراحمدی  سعيد  چون  دوتارنوازانی  توجه  مورد  او  .  همچنان 
 URLبراساس اين شعر، آهنگی ساخته که فيلم آن موجود است )نک:  

؛  دوتار   ۀ نوازندی:  سروراحمد  دي سع.  1  :از  عبارتند  گروه  ی آناعضا( و  2
  ۀ نوازندی:  سروراحمد  ديوح.  3؛  دوتار  ۀنوازندی:  سروراحمد  ديمج.  2

  آواز :  فردیبيحب  بيحب.  5؛  دوتار  ۀ نوازندی:  احمدطالب  اللهبيحب.  4؛  دوتار
به  شعر  و   جامیشيخمنسوب  مکشوف:   احمد  مطوی  منسرح  وزن  بر 

: که اين است  مکشوف  یمطو  منسرحمفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن وزن/  

 
تر ( »خامه« درست103:  13۷2. درمتن به نظر »خانه« ذکر شده که با توجه  به شعر خوسفی و تصحيح جانفدا )  12

 است. 

شکل نيز خوانده شود: »جام زرتر«. در نسخۀ خطی،  آب زرتر«، احتمال دارد به اين    . با توجه به شعر خوسفی: »ز  13

  حرف »ی« در »زری« تا حدی شبيه »تر« )البته بدون نقطه »ت«( است.

  سلام   شاه   ذوالفقار،  با صفدر/    ای شه دلدل سوار، شاه سلام عليک»
 .  (1۷2-1۷1،  1: ج1398تنها  نک:  )عليک ... « 

قمری و پيدايش دو سلسلۀ  با توجه به تحولات سدۀ دوازدهم  
به دست دولت قاجار  آن تضعيف حکومت  از  و پس  زند  و  های  افشار 

بخش جدايی  و  انگليس،  و  ايران،  هروسيه  از  بزرگ  خراسان  از  ايی 
ممی کارگان  که  پنداشت  هنری  توان  غيرروايی  و  روايی  وسيقی 

بهشکل  خراسان،  در  سوی  گرفته  به  و  شده  جدا  خود  مسير  از  تدريج 
يادشده، می به مباحث  با توجه  البته  است.  رفته  توان  موسيقی مردمی 

گفت که افزون بر کارگان مذکور، اصطلاحات موسيقی هنری در نظام  
به   شايد  است.  منطقه حفظ شده  در  تا حدودی  مقامی هم  موسيقايی 

ام با  اصطلاح مقهمين دليل است که گاه در خراسان بزرگ همچنان  
های پيشين، دليل  های مختلف کاربرد دارد، موضوعی که در دههگويش

های موسيقی مناطق و گسترش ارتباط با  آن را بيشتر برگزاری جشنواره
 دانند.  ها می پژوهشگران مرکز يا رسانه

 گيری بندی و نتيجهجمع

های مختلف بوده است. خراسان بزرگ يکی از مناطق فرهنگی در سده
ای مهم  عنوان منطقه ها يا به عنوان مقر اصلی حکومتگاه به   اين منطقه،

سياسی   تحولات  اين  شمار  به در  زمانی  محور  به  توجه  با  است.  آمده 
قمری، يک منطقۀ مهم بوده    تا دوازدهم   مطالعه، خراسان در سدۀ دهم 

که فرستادن شاهزادگان و رجال سرشناس به اين منطقه  است؛ چندان 
يا به شهرهای مهم آن مورد توجه حاکمان سياسی بوده است. بنابراين،  

به  در ايران  هنری  موسيقی  منطقه  موسيقی  اين  جريان  يک  عنوان 
توان به دو شيوۀ خراسانی و عراقی اشاره کرد که  اهميت داشته که می

مجلس و  روايی  موسيقی  تشکيل  کارگان  را  آن  اصلی  مجموعۀ  دو  ی 
از  يخی، هنوز نشانهدادند که با توجه به اطلاعات تارمی  اين دو هايی 

های روايی در  داستان  توان بهمجموعه تا حدودی باقی مانده است و می 
مانده اشاره کرد.  های باقیحيات مذهبی و غيرمذهبی از يک سو و سجع

ها در حوزۀ موسيقی مردمی خراسان  نيز با توجه به اينکه اين موسيقی
توان گفت که کارگانی که مورد حمايت حاکمان  می کنونی رواج دارد،  

آمده، از  وقت بوده، ماهيت هنری کسب کرده و سپس با تحولات پيش 
خاستگاه خويش جدا شده به حوزۀ موسيقی مردمی راه يافته است. اين 

( موسيقی هنری  تواند شامل اصطلاحات تخصصی )ترمموضوع نيز می
ی مختلف  هااز جمله مقام نيز باشد که کمابيش در خراسان با گويش

برگزاری   امر  اين  البته  که  دارد  و  جشنوارهکاربرد  پژوهشگران  يا  ها 
گيرد.  نمیرا دربرها رسانه 

 حسام در قُهستان از توابع بيرجند به دنيا آمده است و خوسف از شهرهای خراسان جنوبی است.  . ابن 14

  . در عنوان »شاها« آمده؛ اما در متن »شاه« است. 15
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Musical developments of Khorasan in the 10th century of Hijri: 

folk/artistic 

Abstract 

The evolution of folk music and art and their transformation into one another is one of the topics that can 

sometimes be observed in some regions of Iran. With the beginning of the 10th century and the emergence of a 

centralized political government and the formalization of the Shia religion, new developments took place in 

Khorâsân. Due to the regional sensibility, princes and famous men of that time were present in this region, and 

for this reason, a stream of artistic music influenced by the music of the center of Iran emerged in Khorâsân. In 

this article, an attempt is made to examine the evolution of artistic music and its transformation into folk music in 

Khorâsân, Iran, after the 10th century. The research method in this study is descriptive and analytical. And the 

method of collecting resources is based on the library method. The most important question of the research is how 

to change artistic music to folk music. After the 10th century, Mashhad and Herat became two important centers 

of artistic music. Princes and important music-loving men played a role in this process. Narrative and non-

narrative musical works were formed in this connection, which of course often had extra-regional origins. There 

are examples of these artists in music treatises of the 10th and 11th centuries. Some of these examples have 

remained especially in the field of narrative music. Due to the fact that the mentioned examples are observed in 

the field of folk music, it can be stated along with considering the historical developments that the above-

mentioned works have been gradually moved away from the field of artistic music and into the field of folk music. 

This issue can also be true for some terms such as maqâm. 

Keywords  : Khorasan music, folk music, art music, narrative music works, non-narrative music works. 

  


